
 
 
 

 ... تواند میهم یک مترجم خوب 
 محمدجعفر یاحقی
 

جوری  چه آشنا بودم. دانشجویی اول دورانیعنی دهۀ چهل  ازبا نام و آثار مصطفی رحیمی 
که آن سارتر ژان پل از طریق  هم درست به یاد نمی آورم. شاید نام او آشنا شدم،بود که با 

دانشجوی روشنفکر ادبیات بود. آخر در دهۀ چهل هر بالینی ؟ او کتاب ادبیات چیستِ  هاسال
نقل محافل » وجود و ماهیت«بحث زیستانسیالیسم هم هنوز حسابی گرم بود و گبازار ا

های بحثکری به معنای آن روزی آن، که عبارت بود از وشنفخیلی با ر روشنفکری. من البته 
و در یک کلام کشان و دفاع از زحمتطبقه جامعۀ بیو و دیالکتیک پرولتاریا داغ دربارۀ 

 بورژوازی وخاصه های فکری نحله ۀبه هم نگریچپگرایی در همه چیز و چپچپ
هایش ما را اما چه کنم که شریعتی در کلاس ، کار چندانی نداشتم؛و ارتجاع امپریالیسم

روشنفکرانه و هایی جانانه و با آن توصیف ؛سخت فریفته و دلباختۀ سارتر کرده بود
های پاریس با خانهبارها و قهوهای که در و یاد خاطرات ویژه ای که از او می کردمتفلسفانه

و لازم  خواندمشد با اشتیاق میهرچه مربوط به سارتر ترجمه می این بود کهوی داشته است. 
  که تمام و کمال بفهمم.دیدم هم نمی

 نامی آشنا بود ،هادر آن سال مترجم یا یکی از مترجمان سارتر در مقاممصطفی رحیمی 
از کلاس ها که را همان سال اوبه ترجمۀ مشترک ابوالحسن نجفی و سارتر  چیستِ  ادبیاتو 

هنرمند و مجموعه مقالات یده و به تفاریق خوانده بودم و همچنین خر  شریعتی درآمده بودم
مقالاتی بود از  حاوی این کتاب نیز ترجمه کرده بود.حیمی گردآوری و ر که را  زمان او

آنها برای من  که همۀآندره موروا و لوکاچ و چند تن دیگر  و راسل و آراگونو و کامو سارتر 
خصوص هنر متعهد نیز بسیار گرم بود هچراکه بحث ماهیت ادبیات و هنر و ب ؛خواندنی بود

، و چه شده بود که از این جملۀ سن ژون پرس نستیم.ادو ما بایستی دربارۀ آن چیزهایی می
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ها و درجاهای تسخت خوشم آمده بود و تا مدّ  ،که اتفاقاً آخرین جملۀ این کتاب هم بود
و برای شاعر همین بس که وجدان ناآرام عصر خویش ...« مختلف بدان ارجاع می دادم که: 

 ». باشد
که در حاشیۀ  ،مرا همو آغاز دهۀ پنجاه  لهای آخر دهۀ چهسال دنیای روشنفکریِ 

آخر تجربۀ تازۀ معلمی در دبیرستان ه ک ؛زدم، با خود برده بودبا احتیاط قدم میهای روز جریان
وجوش و پرسندۀ آن آموزان پرجنبادبیات فارسی به دانش انشا و تدریسو  ملَ دانشگاهی عَ 

ل داده بود. آن روزگار هُ  مورد پسندِ سوی روشنفکری مزید برعلت شده و مرا بههم ، دبیرستان
کم در کنار در متن مسائل که دست دیدم اگرنهام بود که خود را ناگزیر میدر این ایّ 

بر علاوه  هاهای مطرح آن روزگار از خارجیجوانان پیش بروم و با آدم دلپسندِ های جریان
و  انتس فانون و برتولت برشتفر ر و زِ مه سِ اِ  با آراگون و آندره ژیدکامو و راسل وسارتر و 

. از دربارۀ آنها بخوانماز آنها یا زهایی یم و چو ششنا بآسیلونه و سیمون دوبوار هم  وناتسیگای
 انتشاراتی و مطبوعاتی که بازار فعالیت داشتمروشنفکران داخلی هم البته نباید غفلت می

امیرحسین آریانپور، اسماعیل خویی، هایی مانند غلامحسین ساعدی، منوچهر هزارخانی، آدم
 احمد میرعلایی، ابوالحسن نجفی، رضا سیدحسینی، ،رضا براهنی آذین،م.ا. به احمد شاملو،

از آن میان و البته مصطفی رحیمی و دیگران هم گرم بود.  ابراهیم یونسی، محمد قاضی
کتابی از او قلم یافته بودم و هرجا فکر وخوشنویسنده و مترجمی خوشمصطفی رحیمی را 

خواندم و میخریدم و می دیدم با ولعاو در مطبوعات می ۀای به ترجمشد یا مقالهتشر میمن
 . مکردی خودم یادداشت میار چیزهایی بگاهی کنار آن 

از برای اولین بار » عامیانهت منقد حک«  و »یأس فلسفی«اصطلاح دو اگر بگویم با 
نباید پنداشته  سخن گزافی ،آشنا شده بودمها با همین عنوانمصطفی رحیمی تاب ک طریق دو

و برخی فلسفی  هایبرخی از فلاسفه و موضوع مجموعه مقالات او بود دربارۀ اولیکه  شود؛
شر منت ۱۳۵۰این کتاب چاپ سوم ها. ها و ترجمههنر و هنرمند و نقد بعضی کتاب بارۀهم در

و با خریدم ۲۷/۸/۱۳۵۱ روزبرصفحۀ اول آن گذاشته ام  کهتاریخی به شهادت  شد و من
و اینک قریب پنجاه سال است که در کتابخانۀ کوچک من خاک می خورد. اشتیاق خواندم 

برعکس تصور نشان بدهد که آمده  بر اساس این اندیشه گرداین کتاب به اعتراف نویسنده 
راه بهافق چشم راه امکان باز و ،پنداشتند قرن بیستم قرن یأس و درماندگی استکسانی که می

ت منقد حکومی یعنی و د بست.، و نه بنسخن از دشواری راه است ؛ستها و سرودهاگام
شخصیت که یار و همنفس سارتر  ،ترجمۀ مجموعۀ چهار مقاله بود از سیمون دوبوار عامیانه
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کرد که زبان ترجمۀ محکم این کتاب آدم را متقاعد می تر کرده بود.او را از آنچه بود کامل
 کردیم توانایی حمل مفاهیم انسانی و اندیشگانی دارد. فارسی بیش از آنچه فکر می

توانست به خیلی از چیزها عوض ا میر  هاخیلی منتشر شد، نگاهِ رحیمی  ِنگاهوقتی کتاب 
 −نداشتم خود وی هم با آن ارتباطی داردپکه می− رحیمی را کتاب زمان نگاهِ  فشردۀ .کند

 ، لابد به مراعات حال کسانی امثال منِ دانشجو،قیمتطع جیبی و ارزاندر ق نگاهنیمعنوان با 
همان سال تهیه کرده و  آذرماهپانزده  درکه بلافاصله  در آورد ۱۳۵۱در عنوان چاپ ششم به

دوشی و چندین بار جابجایی و هببا وجود خانه در کتابخانۀ من دم و ایضاً اینکخوانده بو 
 موجود است. گردانی هنوز هم کتاب

و کارهای او را هرجا  بودم شناس یافتهرحیمی را مترجمی توانا و اهل ادب و اندیشه وآدم
 ،آمددر می الفبا مجلۀ با همّت غلامحسین ساعدی ۱۳۵۲وقتی در کردم. که بود تعقیب می

می پنداشتم  که اصلاً طوریتالیف، نقد یا ترجمه، به :ای بودهر شماره از رحیمی هم مقاله در
فانون در «از او مقالۀ گردانندگان آن است. در شمارۀ اول  رحیمی هم در کنار ساعدی جزو

مجموعه شعر  که معرفی و نقد» شکوه شکفتن«منتشر شد و در شمارۀ دوم  »آیینۀ غرب
 نیل درآورده بود و پیشتر ازآن بیشتر قطعاتش راشفیعی کدکنی بود که  های نشابورکوچه باغ

و مشتاق بودم ببینم  ردهبارها زمزمه ک انده وو م خلَ رستان عَ یدبآموزان کلاسم در برای دانش
ر با حاصل سخن رحیمی دربارۀ این کتاب این بود که شاعگویند. منتقدان دربارۀ آن چه می

کید بر ادبیات کلاسیک فارسی راه  : کرده بود کهاعلام  رحیمی خود را بازیافته وتأ
 ». کم نگیریمتشخیص راه درست را دست«

 »خشم دل از رستم آید به«ا عنوان یگری از رحیمی منتشر شد بد مقالۀالفبا در شمارۀ سوم 
وقتی مقاله را خواندم متوجه شدم  ،تعجب کرده بودم» ...دل نازک«ذهن داشتم  و من که در

و این  ر انگاشته شودمقصّ ستی بایی جدّ » کشیپسر «در این  که رستم استاین که منظور وی 
شم خبه  رستم کار ستند که ازدل نینازکساساتی و حهای ادوسی گفته آدمچنانکه فر  فقط

اصیل کارهای  مصطفی رحیمی به ادبیات کلاسیک و جا دیدم که توجهینمهمی آیند. 
اساس ادبیات کهنسال فارسی  نمایشنامه بر از او دو وقتی دوسه سال بعد .کم نیستهم فارسی 

گاه،  تیالهو  )۱۳۵۳نیل، ( آناهیتادیدم یعنی  همین داستان  بارۀکه این دومی اتفاقاً در )۱۳۵۴(آ
  ام.ن به خطا نرفتهاکه دراین گم متوجه شدمرستم و سهراب شاهنامه هم بود، 

» ادبیات و فلسفه«که ترجمۀ مقالۀ  در آمدالفبا  چهاریک مقالۀ دیگر در شمارۀ از رحیمی 
هم دوشماره  الفباو خود  قطع شد الفباهمکاری او با  . با این مقالهبه قلم سیمون دوبوار بود
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ها تحمل چنین دیگر منتشر نشد که رژیم آن سال ششبعد عمرش به سرآمد و بعد از شماره 
   نداشت.  را نشریاتی

کتابچۀ  زماناو همبردار نبود. های قلمی رحیمی تعطیلتعطیل شد اما کوششالفبا 
. منتشر می کردی به همین نام هم اتر اشتناکه  زمان کتابیا  زمان نام بهآورد کوچکی در می

به قلم یا به ترجمۀ خود وی و ود و نه کتاب، بکه نه نشریه  ،بیشتر مندرجات این کتابچه
ن و دانشجویان بود که درمیان جوانا کلیات روشنگرانۀ روزمسائل ادبی و  بارۀعموماً در

  آید.در می زمانی شمارۀ جدید ک م کهیمنتظر بود  طرفدار زیادی داشت و ما همیشه
چندان نه گرایی ودر کنار تکاپوهای چپکردن جنگ ویتنام ها پس از فروکشآن سال

ویژه پس از استقلال الجزایر به ،فریقاآحرکت ضد استعماری سیاهان و  مسئلۀن، آ زادور هم به
کانون روشنفکری جوانان بود،  ها درآن سال درو بسیار گرم  هم ۲۱۹۶در از فرانسه 

یکی از های فکری آن زمان امثال سارتر هم با این حرکت همگام بودند. بتخصوص که به
. و جنبش ضد استعماری آفریقا بودآپارتاید  مصطفی رحیمی هم فکری و قلمی دغه هایدغ

 هاهاو بودند و مقالکانون توجه  در» سزر«و  »فانون«شخصیت مهم آفریقایی یعنی  دوبنابراین 
شود. یکی از آثاری که به ترجمۀ دیده میی های وهاین دوتن در نوشت بارۀدر هاییترجمه و

بود که خوانندگان بسیاری پیدا کرد و  )۱۳۵۴(رز،  رفۀ سیاهاُ او در همان دهۀ پنجاه درآمد، 
) در ادیبات اروپایی  Orpheusرفه یا اورفئوس(اُ  ها خریده و خوانده بودم.من هم همان سال

ند کرد و شعرش خواننده را ۀ خود زندگی نمی تواشاعری است که بی تخیّلِ آفریننداسطورۀ 
 ای می برد.های ناشناختهرز تا م

خوان دیگر در آورد چاپ و خوش) امیرکبیر دو کتاب خوش۱۳۵۶( ۲۵۳۶کمی بعدتر در 
ه قلم احمد سکانی، که نمی شناختم. هر دو ب باید زندگی کردو  دنیا های آنقصه به نامهای:

پس از خواندن در صفحۀ پایانی که تاریخی  .دو ر ا خریدم و با ولع خواندم چطور شد که هر
این دو کتاب و کششی که  ان و پیامیاست. ب ۲۴/۴/۱۳۵۷ام کتاب دوم یادداشت کرده

داشت، در سوخته یک معلم دل ۀخاطرات روزان صورتِ  ، مخصوصاً این دومی کهخواندش
ها آن سال. ماین قلم غریبه نیست با و حس کردم که برایم آشنا بود ،بود ایجاد کردهمن 
مصطفی رحیمی  نام مستعار »احمدسکانی«ه شدم که متوجّ از کجایی  اما بعدها ،دانستمنمی

که با این نویسنده  به شامۀ ادبی خودم امیدوار شدم که پس از خواندن آنها بو برده بودم .است
 .شنا هستمآ

 دانستم و برایم هم مهمکه نمیدرحالیردم کا تا آستانۀ انقلاب دنبال میمن رحیمی ر 
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ها و و از نوشتهداشتم  اندیشه وجهت ادبیاتی او کارنبود که او حقوقدان است. من با 
کردم. در جویانم آثار او را معرفی میدانشآموزان و بردم و به دانشهای او سود میترجمه

رحیمی هم مثل بسیاری از شخصیت ادبی و فکری های انقلاب بود که وتاب سالتب
هم بعد از چهل  دیشۀ او هنوزکه سایۀ اندرحالی زگار از نظرم محو شدرو های آن شخصیت

    !تأثیرگذار باشدتواند میمترجم خوب تا کجا یک  کند.میدنبال مرا  و اندی سال
 
 


